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اول دريالس

متن تحل�ل 
مبانه
  

  
�ل
دي واژگان

ادب�نهثرمتن ف�ريزبانه�شعر

  

  

�س��
  

 هر چيزي كه ذهن ما را به پويايي درآورد. متنچم�ست؟
  

  هستند. …ها شنيداري، بويايي، ديداري و  متن
   انواع متن

  گوييم. ها شنيداري يا خوانداري مي به آن ،ي هستند و اگر خوانده شوندهاي ديدار ها متن كتاب
 

  مقصود از متن در اين كتاب: آثار شعر و نثر فارسي
خوانهششعر

 
  »است. خوانش دقيق متن، نخستين گام مؤثر در رويارويي با متون ادبي«

  و فهم محتوا نگاه كلي به متن از آغاز تا انجام براي كشف لحن و آهنگ و درك ارتباط طولي ابيات

زبانه� نه�ات استخراج و ��  شناسا
  

  آسوده گوش (سرزنش) پيغارهآزاده و خورده نوش / وز آوازز فرمان، تن  وجود واژگان كهن
  فردوسي كه تعداد لغات غيرفارسي در آن بسيار كم است.ةمانند شاهنام بررسي واژگان فارسي و غيرفارسي

  رگس به شقايق نگران خواهد شدارغوان جام عقيقي به سمن خواهد داد / چشم ن  ي معنايي كاربرد شبكه
  اند.)معنايي ايجاد كرده ةشبك»نرگس و شقايقارغوان، سمن،(«

  سازي تركيب
 شود:در اشعار نظامي به وفور ديده مي

    دستي به چيره سلطان خرد/  سوار ملك هستي شاهاي 
  ي فتوي ولايت فرمانده/حاكم كشور كفايتاي

    خوردمي، خون زليخا بردميمصرت گر سوي   كاربردهاي دستور تاريخي
 چاه زنخدان تو راكردميزندان يوسف

  توييو نميرد آنچه نمرده است/تغير نپذيرد توييآنچه ها سادگي و كوتاهي جمله

ادب� نه�ات استخراج و ��  شناسا
  . …غزل ـ مثنوي و   مانند قصيده ـ قطعه ـ  ها قالب شعر

  …نظير ـ جناس و  راعات م  استعاره ـ مجاز ـ كنايه ـ سجع ـ  تشبيه ـ  هاي ادبي آرايه

نه�اتف�ري استخراج و ��  شناسا
  

بررسي نگرش فكري شاعر 
  و هدف او

  ز چرخ آمد قضا نز كام مردم / ازيرا بنده آمد نام مردم 
داند نه  (شاعر در اين بيت ديدگاه جبرگرايانه دارد و پيشامدهاي زندگي را وابسته به سرنوشت مي

  ها.) افعال انسان
  حف آيات اوست رات جهان مرآت اوست / هر چه بيني مصجمله ذ

  داند.) اي از آفريدگار مي مخلوقات را جلوهة(شاعر در اين بيت ديدگاه عرفاني دارد و هم
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نهوع تع��ن و     نهت�جهگ�ري

بندي درون ماية اثر و  جمع
  استخراج نوع ادبي

 چاك (حماسي) لخت و قبا چاكسر و روي مردان، پر از گرد و خاك / زره لخت
  عالم غم ليلي دارد (غنايي) حال مجنون گرفتار چه داند عاقل / مگر آن كز همه

  گراي (تعليمي)  سراي / كنون كه نوبت توست اي ملك به عدلاند ملوك اندر اين سپنجبه نوبت
  

  خواني (نگاه اجمالي به متن براي به دست آوردن نماي كلّي) چشم ةمرحل ←نخستين گام در رويارويي با متن
  

    خوانهشمتن
  كند.تر متن كمك مي متني، هنگام خواندن، به درك عميقهاي نگارشي درون يت نشانهدر اين مرحله رعا

  

زبانه� نه�ات استخراج و ��  شناسا
  

  كاربردهاي كهن كلمات
 به جاي استراحت»سرباز نهادن«مانند:

  به معني به كمال انجاميدن» برسيدن«
 به معني پريشان»كاليوه«

  آن رجوع كنند و بدانند.» با« عصر مردمان ديگر عصرو پس از اين…»:به«به معني»با« كاربردهاي متفاوت حروف اضافه
  شوند.  جمع عربي يا فارسي كلمات جمع بسته ميهاينشانهگاه با  نوع جمع بستن كلمات

  شود. اصلي (در زبان عربي) ساخته ميةگاهي برخلاف قاعد
  

  

ادب� نه�ات استخراج و ��  شناسا
  

 هاي ادبي توجه به آرايه
 :در دل مؤمن. چون خيال شركو زلف در دل كافر،چون تهمت اسلامرويتشبيه و تضاد 
  :خطا رود چون قضا بيو  حجاب باشد چون برق بيهر زخم كه زند تشبيه و سجع. 
  بياراميدي. چون كوهتشبيه و اغراق: ضعف دل من به درجتي رسيد كه اگر حمل آن بر چرخ گردان نهادندي 

  

نه�اتف�ري استخراج و ��  شناسا
  

متن توجه كنيم و ببينيم كه نويسنده براي بيان ةهاي برجستدر اين مرحله در خواندن متون نثر بايد به نگرش نگرش نويسنده
 مقصود خود چه نكاتي را مطرح كرده است.

  

نهوع تع��ن و     نهت�جهگ�ري
هاي انجام شده  بررسيةبر پاي

  اثر ةماي نوتأكيد در
توانيم متن را در نوع ادبي هاي انجام شده با قطعيت بيشتري ميدر اين مرحله با توجه به بررسي

 .مشخصي بگنجانيم
  

پرسشهايتشر�ح�
  

 

1 10پ�چمانهۀ
 سؤال

  )دبيرستان علامه طباطبايي ـ بجنورد( )كتاب درسي 13و  12 هاي صفحه(     هاي درست و نادرست را تعيين كنيد. عبارت .1 .1
  الف) نخستين گام مؤثر در رويارويي با متن، خواندن دقيق متن است.

  آيند. مي ركنيم، هر كدام متن به شما چشيم و چيزي كه لمس مي اي كه مي هب) مز
  شناسايي و استخراج نكات فكري است. ةلب شعر، در حوزج) تشخيص قا

 د) نگاهي كلي به اثر از آغاز تا انجام براي كشف لحن و آهنگ، ضروري است.
    بهمن ـ بجنورد) 22(دبيرستان  )كتاب درسي 12 (صفحة   با ذكر مثالي توضيح دهيد.را  متنمفهوم  .2 .2
 همدان)ـ ) (دبيرستان دارالفنون كتاب درسي 13و  12 هاي صفحه(     .زير پاسخ كوتاه دهيد هاي به سوال .3 .3

  نخستين گام موثر در رويارويي با متون چيست؟ الف)
  متن چيست؟ ب)

  (دبيرستان علامه طباطبايي ـ بجنورد) )كتاب درسي 15و  14 هاي صفحه(     ابيات زير را از ديدگاه زباني تحليل كنيد. .4 .4
    يم جان فرو افكند تن راگه، مرده كرد او خويشتن را / ز ب پس آن

 را كم انگاشت روبهيارست  / نمي پنداشتچو صياد آمد، او را مرده 
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  (دبيرستان علامه طباطبايي ـ بجنورد) )كتاب درسي 18و  16 هاي ه(صفح     زير را از نظر قلمرو فكري بررسي كنيد. عبارت .5 .5
داند، در شگفت افتادم و چون نيك بنگريستم، دريافتم كه مانع آن،  يش نميتر خلايق است و قدر ايام عمر خو چون بشناختم كه آدمي، شريف«

 »اند. راحت اندك و نياز حقير است كه مردمان بدان، مبتلا گشته
  اي) گنجهـ (دبيرستان نخبگان عشاير  )كتاب درسي 15 (متن صفحة     بيت زير را از نظر فكري و ادبي بررسي كنيد. .6 .6

 »ار سرم / وزين درخت همين ميوة غم است برمد سپيد شد چو درخت شكوفه«
  اي) گنجهـ كتاب درسي) (دبيرستان نخبگان عشاير  15و  14 هاي صفحه(     سه ويژگي ادبي بنويسيد. م،براي بيت اول يك ويژگي زباني و براي بيت دو. 7 .7

  الف) كي شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد / يك نكته از اين معني گفتيم و همين باشد
 ب) بگفتا عشق شيرين بر تو چون است؟ / بگفت از جان شيرينم فزون است

  )1403امتحان نهايي ـ خرداد كتاب درسي) ( 15(صفحة      .با توجه به ابيات زير به سؤالات پاسخ دهيد. 8 .8
  آمد نفس صبح و سلامت نرسانيد / بوي تو نياورد و پيامت نرسانيد

  حدم از رشك، سلامت نرسانيديا تو به دم صبح، سلامي نسپردي / يا صب
  بر بايد سپردم دل و جان، تا به تو آرد / زين هردو ندانم كه كدامت نرسانيد

  عمري است كه چون خاك، جگر تشنة عشقم / و ايام به من، جرعة جامت نرسانيد
  الف) دو ويژگي ادبي متن را بنويسيد.

  د)ب) شعر را به لحاظ قلمرو فكري تحليل كنيد. (ذكر دو مور
  )1403داد امتحان نهايي ـ خر( كتاب درسي) 15و  14 هاي هصفح(  .شعر زير را بخوانيد و به سؤالات پاسخ دهيد. 9 .9

  باري همينهان سرشك  وندركه غمگني و سزاواري /  اي آن«
  »چه غم داري خيرهكه بود  كه رفت و آمد آن كه آمد / بود آن رفت آن

  ژگي زباني ابيات را بنويسيد.با توجه به كلمات مشخص شده دو وي الف)
  يك آراية ادبي در بيت دوم بيابيد و بنويسيد. ب)
  بنويسيد.حس و حال فضاي شعري و عاطفي ابيات بالا را  ج)

 .انتخاب كنيد» ب«ويژگي زباني مناسب را از ستون » الف«براي هر يك از ابيات ستون  .10 .10
  )1403داد امتحان نهايي ـ خر( )كتاب درسي 15و  14 هاي هصفح(  

  »ب« »الف«
  . كاربرد كلمات كهن1  الف) مهتري گر به كام شير در است / شو خطر كن ز كام شير بجوي

  . كاربرد دو حرف اضافه براي يك متمم2  ب) چون بناگوش نيكوان شد باغ / از گل سيب و از گل بادام
  ت تلفظ واژگان در مقايسه با امروز. تفاو3  ج) كه گر صياد بيند هم چنينم / دهد حالي به گازر پوستينم

  
  

پرسشهايچمهاريالگز�نهاي
  

2 10پ�چمانهۀ
 تست

شعر ف�ري و ادب	 زبانه	، نه�ات استخراج و شناسا�	
 

  

 )1402(آزمون كانون ـ  كتاب درسي) 18تا  16 هاي (صفحه  است؟ نادرستكدام گزينه در رابطه با متن زير  .1 .11
-روند و نيمباشي و ديگر با مردماني كه با تو به راه دوستي دار تا هميشه بسيار دوست داشته  طلب و دوستان كهن را برجاي همي دوست همي«

  »دوست باشند، نيكويي و سازگاري كن.
  ) كاربرد دستور تاريخي مشهود است.2  است. كار رفته  به» براي«در معناي » را) «1
  ) جملات، كوتاه و قابل فهم هستند.4  گيرد. ) متن، در زمرة ادبيات تعليمي قرار مي3

  )1402(آزمون كانون ـ  كتاب درسي) 15و  14 هاي (صفحه  :جز بهمشهود است؛ » آراية تشبيه«و » كاربرد دستور تاريخي«ها،  در همة گزينه .2 .12
  بدانست كاو هم نماند به زير/  كردار شير) زدش بر زمين بر به1
  خواست از تن سرش را بريد همي/ ) يكي خنجر آبگون بركشيد 2
  ريخت بايد ز رنج تو خون همي/  ) به كردار مادر بدي تاكنون3
  روان خرد چون تن بي سر بي/  نيست با پهلوان) وليكن خرد 4
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  )1402(آزمون كانون ـ  كتاب درسي) 15(صفحة   ؟نيستقالب شعري چه تعداد از ابيات زير، مثنوي  .3 .13
  خوش زبان بگشاد در مدح و دعا/  چون به خويش آمد ز غرقاب فنا الف)
  يد از كفنشدر اين روش كه تويي گر به مرده برگذري / عجب نباشد اگر نعره آب) 
  خوري حلال است اينخوري لعل است / تو خود بگوي كه خون ميلبت به خون عزيزان كه ميج) 
  قلم است اين به دست سعدي در / يا هزار آستين در دري؟د) 

  گل با وجود او چو گياه است پيش گل / مه پيش روي او چو ستاره است پيش ماههـ) 
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  )1402(آزمون كانون ـ  كتاب درسي) 16 (صفحة  ادبي بيت زير، همانند بيت كدام گزينه است؟نوع  .4 .14
  »اي پيوسته چون گل بايدش جبهة واكرده/  اي از مال دنيا در بساط هر كه هست خرده«
  جز جنگشان نيست چيز آرزوي) همه دل پر از كين و پرچين به روي / به1
  بايي شة مال / همه اسباب مهياست تو درمي) نه مرا حسرت جاه است و نه اندي2
  شك سزاي دفتر و ديوانگه شود بيسخنت آن) ز ديوان دور شو تا راه يابد سوي تو حكمت / 3
  اندوز را ست / كان نباشد زاهدان مال و جاه) عاشقان دين و دنياباز را خاصيتي ا4

  )1402(آزمون كانون ـ  كتاب درسي) 15 تا 13 هاي (صفحه  ت؟اس آمده نادرستزباني يا ادبي مقابل كدام ابيات   ويژگي .5 .15
  يارست روبه را كم انگاشت (وجود واژگان كهن)نمي/  چو صياد آمد، او را مرده پنداشت الف)
  بازي انديشيد در راه (زبان شعر ساده و جملات طولاني)به روبه/  به دام افتاد روباهي سحرگاه ب)
  سازي)(تركيبسازي كنون بايد به كارم حيله/  ت بازيگفت: با دل نيسبه دل مي ج)
  ناگاه / نكرد از بيم جان، يك ناله روباه (كاربرد آراية كنايه) زبانش را بريد آن مرد،د) 

 »د« -» ب) «4  »ب« -» الف) «3  »د« -» ج) «2   »ج« -» الف) «1
  )1402(آزمون كانون ـ  كتاب درسي) 15تا  13 هاي (صفحه  :جز بهها دربارة رباعي زير درست هستند؛  همة گزينه .6 .16

  افروزم در آرزوي بوي گلِ نوروزم / در حسرت آن نگار جان«
  »سوزم گدازم و مي گريم و مي مي/  آموزم گونه كار مي  از شمع سه

  ) فاقد رديف است و هر چهار مصراع آن داراي قافيه است. 1
  ) تعداد افعال زياد است و واژگان كهن مشهود است.2
  ماية آن است. ) انتظار، غم و دوري از يار، درون3
  است.» تضاد«و فاقد آراية » تشخيص«) داراي آراية 4

 )1402(آزمون كانون ـ  كتاب درسي) 18 (صفحة  است؟ نبردهبهره » تمثيل«در كدام عبارت، نويسنده از  .7 .17
  تر گردد. خزير حنظل. هرچند بيشتر خورد تل كردن احمق را چون آب است در) مثل ادب1
كـه آب  است، چندان تكيه نتوان كرد كه چون موجب از ميان برخاست به قرار اصـل بـاز رود چنـان   گشته  ) بر دوستي كه براي حاجت حادث2

  باشد و چون آتش از او بازگرفتي، به اصل سردي باز شود.داري گرم مي مادام كه آتش در زير او مي
كه كشتي به سعي كشتيبان به كرانه رسد و چون كشـتيبان بـه دالـت كشـتي     ديگري متعلق است چنان) چه رستگاري هر يك از ما به بقاي 3

  خلاص يابد. 
) نزديك من پيشه بزرگترين هنر است و اگر فرزندان محتشمان صد پيشه دانند چون به كسب بكنند عيبي نيست بلكه هنر است و هر يكي را 4

  كار آيد. روزي به
 )1402(آزمون كانون ـ  كتاب درسي) 18 ة(صفح  شود؟ ير چيست و كدام آراية ادبي در آن يافت ميمفهوم اصلي حكايت ز .8 .18

دو برادر يكي خدمت سلطان كردي و ديگري به سعي بازو نان خوردي. باري توانگر گفت درويش را: چرا خدمت نكني تا از مشقت كاركردن « 
  » اند: نان خود خوردن و نشستن بهِ از كمر زرين به خدمت بستن. يابي؟ كه حكما گفته برهي؟ گفت: تو چرا كار نكني تا از مذلتّ خدمت رهايي

  تشبيه  -) خوداتكايي و دعوت به تلاش و كوشش 1
  كنايه -رساندن به ايشان ) خدمت به خلق و ياري2
  كنايه -) خوداتكايي و دعوت به تلاش و كوشش 3
  يه تشب -رساندن به ايشان ) خدمت به خلق و ياري4

  )1402(آزمون كانون ـ  )(تركيبي  است؟ نادرستروي كدام بيت  شده در روبهمفهوم نوشته .9 .19
 زدن)گفتاران شود / بر زبان بند گراني از تأمل بايدش (لزوم تفكر پيش از حرفخواهد كه از سنجيده) هركه مي1
 بايدش (راهگشابودنِ صبر) ) صبر بر جور فلك كن تا برآيي روسفيد / دانه چون در آسيا افتد، تحمل2
 عمل است (نكوهش عمل بدون دانش)عملي در جهان ملولم و بس / ملامت علما هم ز علم بي) نه من ز بي3
  اي پيوسته چون گل بايدش (قناعت)اي از مال دنيا در بساط هر كه هست / جبهة واكرده) خرده4

  )1402(آزمون كانون ـ  كتاب درسي) 19(صفحة     دارد؟ يمفهوم تناسب ريز تيب با نهيگز كدام .10 .20
  )آمدننييپا: لتنزّ( »دشيبا تنزّل ايدر تا ابر كنار از/  گوهرشدن نظر در دارد كه يآب ةقطر«
  افتي يتوان رهگذر نيا از رفعت تاج كه/  شو يخاكسار يصحرا دامن غبار) 1
  مور شيپ از دانه دون، مرغ برد/  زور افتاده بر نباشد مروت) 2
  دشيبا تحمل ،يسنگ كودكان زنندش گر/   كرد وانهيد دلشنيسنگ كودك عشق ههرك )3
  است كرده  خم يزندان را انگور يپختگ/  اند آزاده دهر رنج فشار زا طبعان خام) 4
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 )1401انون ـ كتاب درسي) (آزمون ك 15و  14 هاي ه(صفح  است؟  نادرستبا توجه به شعر زير كدام گزينه از نظر تحليل زباني و ادبي  .1 .21
 بزرگي گفت از پيران اين راه / كه تا بشناختم حق را، از آنگاه

  مرا نه امن و نه ايمني هست / نه با كس دوستي نه دشمني هست
  كنون من گفتم اسراري كه شايد / تو هم زين پس بكن كاري كه بايد

  كار رفته است. در ابيات به هاي تضاد و جناس ) آرايه2  در بيت اول و دوم كاربرد يكسان دارد.» را) «1
  ) واژگان غيرفارسي كم است.4    است.» مثنوي«) قالب شعر 3

 )1400كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  16(صفحة     نوع ادبي كدام بيت، غنايي است؟ .2 .22
  ) خنُكُ (خوشا) آن كه آسايش مرد و زن/ گزيند بر آرايش خويشتن1
  سجاده و دلق نيست) طريقت به جز خدمت خلق نيست/ به تسبيح و 2
  ) الا تا درخت كرم پروري/ گر اميدواري كز او بر خوري3
  ) تا به گريبان نرسد دست مرگ/ دست ز دامن نكنيمت رها4

 خورد؟ در كدام بيت دو نكتة برجستة قلمرو زباني موجود در كليله و دمنه و شعر عطار (مذكور در كتاب) به چشم مي. 3 .23
  )1403 ارديبهشت ـ كنكور سراسري( كتاب درسي) 14و  13 هاي ه(صفح

    بازي اين خواب خرگوش به روبه/ چو روباهان و خرگوشان منه گوش) 1

  يكي سوي شهوت يكي سوي آز/ ساز دو سوراخ چون روبه حيله) 2

  بازي ناگاه تو را صيد ز روبه/  صفتان كنند اي آهوچشم اين سگ) 3

  خرد نينگارد؟ خردش بي/ چو مني را فلك بيازارد) 4

 )1400) (آزمون كانون ـ تركيبي(  پيام ابيات كدام گزينه با عبارت زير، تناسب دارد؟ .4 .24
ها خالي پذير چون موم و از همة نقشبدان كه فرزند امانتي است اندر دست مادر و پدر و دل وي پاك است؛ چون جوهر (گوهر) نفيس و نقش«

برويد، اگر تخم خير افكني به سعادت دين و دنيا رسد و مادر و پدر و معلم اندر است و چون زمين پاك است كه هر تخم كه اندر وي افكني 
  »ثواب شريك باشند و اگر به خلاف اين بود، بدبخت باشد و ايشان بر هر چه بر ايشان رود شريك باشند.

  زند تيريگاه باشد كه كودكي نادان/ به غلط بر هدف / راي/ برنيايد درست تدبيري) گه بود كز حكيم روشن1
 چوب تر را چنان كه خواهي پيچ/ نشود خشك جز به آتش راست/  اش ادب نكنند/ در بزرگي فلاَح (رستگاري) از او برخاست) هر كه در خرُدي2
  كم نشود سنگ بدگوهر اگر كاسة زرين بشكست/ قيمت سنگ نيفزايد و زر /  ) گر هنرمند از اوباش جفايي بيند/ تا دل خويش نيازارد و درهم نشود3 
  وگر نامور شد به قول دروغ/ دگر راست باور ندارند از او/  ) يكي را كه عادت بود راستي/ خطايي رود، درگذارند از او4

 )1402(آزمون كانون ـ  كتاب درسي) 15 (صفحة  هاي زير قرابت مفهومي دارد؟  يك از گزينه با كدام» مختصات فكري«ابيات زير از نظر  .5 .25
  هي در افتاده بود / كه از هول او شير نر ماده بودگرازي به چا«

  همه شب ز فرياد و زاري نخفت / يكي بر سرش كوفت سنگي و گفت
  »خواهي امروز فريادرس تو هرگز رسيدي به فرياد كس / كه مي

  زارآ ) گاوان و خـران باربردار / به ز آدميان مردم2  ) ترحم بر پلنگ تيزدندان / ستمكاري بود بر گوسفندان1
  مردي كوش ) هر كه فريادرس روز مصيبت خواهد / گو در ايام سلامت به جوان4  ) گر انصاف خواهي سگ ناشناس / به از آدميزادة ناسپاس3

  )99(آزمون كانون ـ  كتاب درسي) 15و  14 هاي هصفح(  ؟نداردخواني  برابر كدام بيت با آن هم ويژگي .6 .26
  م / شكرين چراست بر من سخنان چون شرنگش (كاربرد تشبيه و تضاد)لب اوست لعل و شكر من اگر نه شوربخت) 1
  تيره شد آبم ز بس درنگ در اين خاك / كاش اجل سنگ برزدي به سبويم (آرزوي مرگ)) 2
  ام (كاربرد تاريخي فعل ماضي) گرچه آن خوش لب جهان خرمي را برفروخت / من به دندان محنت او را به جان بخريده) 3
  كه نگشايم زبان بسته چون بلبل / كه آن گلبرگ بي خارم چنان آمد كه من خواهم (سكوت شاعر) چه عذر آرم) 4

 )1402(آزمون كانون ـ  كتاب درسي) 17 (صفحة  است؟   متفاوتها  در كدام بيت با ديگر گزينه» را«كاربرد  .7 .27
 ) كنج قفس چو نيك بينديشي / چون گلشن است مرغ شكيبا را1
  سحر زينجا / شمعي ببايد اين شب يلدا را) دور است كاروان 2
  ) آرامشي ببخش تواني دگر / اين دردمند خاطر شيدا را3
  ها همه در چاه زنخدان انداخت / و آنگه سر چاه را به عنبر بگرفت ) دل4

 )1400ون ـ (آزمون كان  كتاب درسي) 18و  17 هاي هصفح(  نوشته شده است؟ نادرستويژگي سبكي كدام عبارت، در برابر آن  .8 .28
  ) هر كه دست از جان بشويد، هر چه در دل دارد بگويد. (در جملة اول، كنايه وجود دارد.)1
  به كار رفته است.)» قصد«در معناي » آهنگ(«) ترسيدم از بيم گزند خويش آهنگ هلاك من كنند، پس قول حكما را كار بستم. 2
  م هديه اصحاب را. (استفاده از آراية تشبيه)) به خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم دامني پر كن3
  ) آزردن دوستان، جهل است وكفاّرت يمين، سهل. (وجود آراية جناس)4

 )1400(آزمون كانون ـ   كتاب درسي) 16 (صفحة  ؟ نوع ادبي كدام دو بيت يكسان است .9 .29
  الف) مرا مادرم نام مرگ تو كرد / زمانه مرا پتك ترگ تو كرد

  كلات است / صبر از تو خلاف ممكنات استب) ديدار تو حل مش
  پ) سلسلة موي دوست، حلقة دام بلاست / هر كه در اين حلقه نيست، فارغ از اين ماجراست

  ت) دروغي كه ماننده باشد به راست / به از راستي كز درستي جداست
  ب، پ )4  الف، ت) 3  ب، ت )2  الف، پ) 1

  )1403  ارديبهشت (كنكورسراسري ـ  كتاب درسي) 19 (صفحة  د؟شو مفهوم بيت زير از كدام بيت دريافت مي .10 .30
  »از كنار ابر تا دريا تنزّل بايدش/  قطرة آبي كه دارد در نظر گوهرشدن«
  سربلندي در فروتن بودن است / چشمه شد فواره وقتي بر سر خود پا گذاشت) اعتبار 1
  ستم تا ببينم چيستمسبب خود را شك شود / بي ) چون شكست آيينه حيرت صد برابر مي2
  ) هميشه قسمت فواره سرنگون شدن است / تو نيز مثل من اي دوست برمخيز، بس است3
  در نبردي اين چنين هركس به خاك افتاد برد/ كه غير از باختن در عشق نيست بازم ) عشق مي4
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نهثر ف�ري و ادب	 زبانه	، نه�ات استخراج و شناسا�	
 

   )1400(آزمون كانون ـ  كتاب درسي) 17 (صفحة  ؟آمده است نادرستكدام عبارت در مقابل آن  زبانيويژگي  .1 .31
  ]كاربرد واژگان عربي[هر كجا بيماري نشان يافتم كه در وي اميد صحت بود، معالجت او بر وجه حسبت بر دست گرفتم. ) 1
  ]حذف فعل[تر كه بر معالجت، مواظبت نمايي و بدان التفات نكني كه مردم قدر طبيب ندانند.  ) به صواب آن لايق2
  ]استفاده از دستور تاريخي در فعل[، نه كسي مرا بتوانستي ديد و نه در من بدگماني صورت بستي. ) به بركت اين افسون3
  ]به معني براي» را«كاربرد [را از امثال خود در مال و جاه بر خويشتن، سابق ديدم.  اي ) طايفه4

   )1400زمون كانون ـ (آ كتاب درسي) 20تا  16 هاي (صفحه  ؟نداردويژگي سبكي وجود  در حكايت زير، كدام .2 .32
  »ست، به شجاعت حاجت نيست.ا است؟ گفت: آن كه را سخاوت حكيمي را پرسيدند: از سخاوت و شجاعت كدام بهتر«
 ) كاربرد تضاد در متن و برقراري شبكة معنايي ميان شجاعت و سخاوت2    ) كمي لغات عربي 1
  هنگين كردن متن و تأكيد محتوا) تكرار كلمات جهت آ4  ) توصيه به بخشش و ترجيح آن بر شجاعت3

 )1401(آزمون كانون ـ  كتاب درسي) 18 (صفحة  يافت؟ توان نميادبي، كدام گزينه را در متن زير  ديدگاهاز  .3 .33

دو برادر يكي خدمت سلطان كردي و ديگر به زور بازو نان خوردي. باري اين توانگر گفت درويش را كه: چرا خدمت نكني تا از مشقت كار «
اند: نان خود خوردن و نشستن بهِ كه كمر شمشير زرين برهي؟ گفت: تو چرا كار نكني تا از مذلتّ خدمت رهايي يابي كه خردمندان گفتهكردن 

  »به خدمت بستن
  ) استفاده از آراية سجع2   ) استفاده از تمثيل براي انتقال پيام1
  كارگيري آراية تشبيه) به4     كارگيري آراية مجاز) به3

 )1401(آزمون كانون ـ  كتاب درسي) 18تا  16 هاي (صفحه  ؟ نيستام گزينه، دربارة حكايت زير از گلستان سعدي، درست كد .4 .34

خيز و مولع زهد و پرهيز. شبي در خدمت پدر رحمه االله عليه نشسته بودم و همه شب ديده ياد دارم كه در ايام طفوليت متعبد بودمي و شب«
اي بگزارد. چنان خواب  دارد كه دوگانه اي گرد ما خفته. پدر را گفتم: از اينان يكي سر بر نمي ر كنار گرفته و طايفهبر هم نبسته و مصحف عزيز ب

 »اند. گفت: جان پدر! تو نيز اگر بخفتي به از آن كه در پوستين خلق افتي. اند كه مرده اند كه گويي نخفته غفلت برده
  واژگان عربي، زياد است.باشد و ) حذف افعال به قرينه مشهود مي1
  باشد.آزاري مي) پيام نهايي حكايت، نكوهش مردم2
  هاي تشبيه و كنايه استفاده كرده است.) سعدي، از آرايه3
  كار رفته است.به» به«در معناي » را) «4

 )99كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  18(صفحة    ؟نداردمقابل كدام عبارت با آن همخواني  ادبيآراية  .5 .35
  ها با هم سفر كرده بوديم و نمك خورده و بيكران حقوق صحبت ثابت شده. (كنايه) ) رفيقي داشتم كه سال1
 بجوشانيدي. (اغراق)) ياد دارم كه در ايام جواني گذر داشتم به كويي و نظر با رويي، در تموزي (مجاز از تابستان) كه سمومش (باد خيلي گرم) مغز استخوان 2
 اي را چراغ توفيق فرا راه داشت تا به حلقة اهل تحقيق درآمد. (تشبيه) شده ) بخشايش الهي گم3
 بينم مر ايشان را فعلي موافق گفتار. (تلميح) كند به حكم آن كه نمي ) هيچ از اين سخنان رنگين متكلمان در من اثر نمي4

  )99آزمون كانون ـ كتاب درسي) ( 18و  17هاي   صفحه(   ؟شود نميكدام ويژگي در عبارت زير ديده  .6 .36
شبي ياد دارم كه ياري عزيز از در درآمد چنان بيخود از جاي برجستم كه چراغم به آستين كشته شد. بنشست و عتاب آغاز كرد كه مرا در «

  »حال بديدي چراغ بكشتي به چه معني؟ گفت گمان بردم كه آفتاب برآمد.
  آرايي ) استفاده از تشبيه و واج2    ) كاربرد سه فعل پيشوندي1
  استفادة فراوان از واژگان عربي) 4    ) استفاده از جملات كوتاه3

  )99كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  18(صفحة    پيام مقابل كدام گزينه درست است؟ .7 .37
  )ماندگاري اثر جراحت( نشان بماند. ،) دروغ گفتن به ضربت لازم ماند كه اگر نيز جراحت درست شود1
 )نزد دانايانجا سخن گفتن  و بهوجوب خاموشي (جهلش بشناسند.  ةة فضلش بدانند مايمندان افتد تا مايخردسخن پيش در ) هر كه 2
  (ترغيب به گرسنگي كشيدن) .به گرسنگي مردن بهِ كه حاجت پيش كسي بردن) 3
  نه برادر نه خويش است. (لزوم كمك به زندانيان)   ) برادر كه در بند خويش است،4
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  )99كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  17(صفحة    ؟نيستحرف اضافه » را«ع در كدام گزينه نو .8 .38
    .زنم يبر تو مثل م كنيول ؛كه برو ميگو يكوه من تو را نم يگفت: ا مي) ابراه1
  كاري شده و چنين كاري كه خود را كشتن در پيش داريم. ةايم و سرگشت ) ما قصدي عظيم كرده2
  آن گاه كه شاديش از مصيبت چون شاديش بر نعمت بود. ردگار بزرگ راضي شود؟ گفت:رابعه را پرسيدند: كي بنده از پرو )3
  سخن گفتن. يدر حضرت پادشاهان جز به راست ديجنس ما را نشا يكه ضد او بود گفت: ابنا گريد ري) وز4

  )99كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  18 و 17هاي   صفحه(   ؟گيرد نميبا توجه به عبارت زير، كدام گزينه در تحليل زباني متن زير جاي  .9 .39
بوسهل، مردي اديب و محتشم بود اما شرارت و زعارتي در طبع وي مؤكدّ شد. هميشه چشم نهاده بودي تا پادشاهي بزرگ و جبار، بر اين «

  »رسانيدي. چاكري خشم گرفتي و فرو گرفتي تا از كرانه بجستي و تضريب كردي و اَلَمي بزرگ بدين چاكر
  ) كاربرد دستور تاريخي2    فاده از جملات كوتاه) است1
  از واژگان عربي بسيار) استفادة 4  »چشم نهادن«) استفاده از كنايه در تركيباتي مثل 3

  )99كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  17(صفحة    است؟ متفاوتها  با ساير گزينه» را«در كدام گزينه نوع  .10 .40
  .قربت است منتّ خداي را عزّوجل كه طاعتش موجب) 1
  ) خواجه بزرگ به حدود تخارستان در رسيد؛ به حكم فرمان عالي وي را به خراسان رسانيدند.2
  ) وزير دانست كه امير مسعود مصلحت را سخني چند بگفت ولكن روي گفتار نبود.3
  سامان شود. ) ما را صواب جز اين نيست كه به دهستان رويم تا كار خوارزم به4

5 10پ�چمانهۀ
  تست

  )99كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  18و  17 هاي ه(صفح     .درست است … جز به و ادبي شعر زير همة نكات زبانيحليل به ت توجهبا  .1 .41
 يكن يم مو چون وا ؛و از وام كردن حذر كن ر؛ام داده را به خواسته مشمو مو در ؛دادن آزار بازخواستن بتر از آزارِ كهمده  مم وارد يو تا توان«

و فروخت مكن با مردم كم  ديبا پنج گروه مردم خر يرنج و غم باش يكه ب يو اگر خواه ؛دان (خواري) عظيم يلّذوام كردن  ؛ وارنده باشززود گ
  ».…و  زيچ
  تضاد آراية جودو/  وجود آراية كنايه) 2  ينيش/ وجود وابسته پ »مال«به معناي » خواسته«) 1
 حذف فعل/  تكرار واژه) 4  »را«حذف حرف /  كاربرد كهن واژگان) 3

 )1402كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  18تا  16هاي   (صفحه   ؟نيستكدام گزاره دربارة متن زير، درست  .2 .42

 بسله او شيپ، بود آمده ادتيز انگور و ريانج آن از چهآن و بازبسته درخت به خر نشست؛ درخت آن يةسا اندر ايارم و آمد اندر چاشتگاه وقت«
 و كرد جدا او از جان ،جلاله جل يخدا وي شد خواب اندر شهياند بدان او .مانده يبعض بود فشرده اندر ركوه به كه ورانگ آب آن از و نهاده اندر
  .»بماند مرده سال صد تا
  خورد. ) متن قديمي است و كلمات كهن كه امروزه در زبان وجود ندارند، در آن به چشم مي1
  ن، در زبان امروزي كاربردي ندارند.شده در مت) برخي حروف اضافه و افعال استفاده2
  ) جملات طولاني هستند و حذف فعل در حكايت بسيار اندك است.3
  كاربردن كلمات عربي ندارد. ) كلمات عربي اندك است و نويسنده اصراري در به4

 )1400كانون ـ  كتاب درسي) (آزمون 18و  17هاي   صفحه(   بيان شده است؟  نادرستكدام ويژگي  ،با توجه به شعر زير .3 .43

  نهنگي بچة خود را چه خوش گفت:/ به دين ما حرام آمد كرانه «
  »به موج آويز و از ساحل بپرهيز/ همه درياست ما را آشيانه

  در مصراع نخست صفت تعجبي است.» چه) «1
  ) تلاش و كوشش در جهت حل مشكلات ديگران، مفهوم كلي ابيات است. 2
  لاغي آمده است.) مصراع دوم بيت دوم به شيوة ب3
  آراية مراعات نظير وجود دارد. ،) در ميان ابيات4

 )1400كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  15و  14هاي   صفحه(  ؟ شودنميشعر بررسي » قلمرو زباني«كدام گزينه در  .4 .44

  ها از نظر فارسي يا غير فارسي بودن ) بررسي واژه2  سازي و كاربرد تاريخي دستور ) تركيب1
  هايي همچون تضاد و ايهام) بررسي متن از ديد آرايه4  هاها و ساختمان واژه اهي و بلندي جمله) كوت3
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 )1400كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  15(صفحة      درست است. … جز بهدر تحليل شعر زير، همة نكات ادبي  .5 .45

  فرازد / گه سوي كوه تازد گه سوي راغ و صحرا گرازد گردن همي آهو همي«
  ه ياسمن بر ساري به نسترن بر / نارو به نارون بر برداشتند غوغاقمري ب

  تكلف / چون پيش تخت يوسف رخسارة زليخا گلزار با تأسف خنديد بي
  »سرخ و سيه شقايق هم ضد و هم موافق / چون مؤمن و منافق پنهان و آشكارا

  جناس در بيت اول وجود دارد. )2  آراية تضاد در ابيات وجود دارد.) 1
  تلميح در يكي از ابيات وجود دارد. )4  كار رفته است. بخشي و تشبيه به در بيت سوم آراية جان) 3

 )1400كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  16(صفحة    ؟نيستنوع ادبي كدام بيت، حماسي  .6 .46

  ) چنان شد ز گرد سپاه آفتاب/ كه آتش برآمد ز درياي آب1
  اهد سپاه اندكي) كزين كينه تا زنده ماند يكي/ نياسود خو2
  ) سپاه آفرين خواند بر پهلوان/ بر آن نامبردار پور جوان3
  اند سپاهگل گويي/ گرد سلطان ستاده) سروها گرد سرخ4

 )1400كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  15(صفحة    ؟ كدام گزينه پيام اصلي شعر زير است .7 .47

  درين راهتر داري  تو نشنيدي كه پرسيدند از ماه / كه تو چه دوست«
  خواهم كه خورشيد / بگيرد تا بود در پرده جاويد چنين گفت او كه آن

  »هميشه روي خواهم زير ميغش (ابر) / كه هم از چشم خود دارم دريغش
  رفاقت )4  ارادت) 3  حسادت )2  اصالت) 1

 )1400تاب درسي) (آزمون كانون ـ ك 14(صفحة      دربارة ابيات زير درست است. … جز بهها،  نكات زباني ذكر شده در همة گزينه .8 .48

  هميشه شاد و ندانستمي كه غم چه بود؟ / دلم نشاط و طرب را فراخ ميدان بود«
  كردار سنگ و سندان بود سان حرير كرده به شعر / از آن سپس كه به بسا دلا، كه به

  هميشه چشمم زي زلفكان چابك بود / هميشه گوشم زي مردم سخندان بود
  »زند نه، مئونت (رنج) نه / از اين همه تنم آسوده بود و آسان بودعيال نه، زن و فر

  »نـ«ساز فعل  ) وجود واژة كهن / جدانويسي نشانة منفي2  جايي صفت و موصوف كاربرد دستور تاريخي / جابه )1
  كوتاه ) كمي واژگان غير فارسي / استفاده از جملات4  سازي فراوان / وجود سه جمله در بيت نخست ) وجود تركيب3

 )1400كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  15و  14 هاي صفحه(   ؟ است نادرستبا توجه به ابيات زير، كدام گزينه  .9 .49

  رويان قرار از دل چو بستيزند بستانند بويان غبار غم چو بنشينند بنشانند / پري سمن«
  ند بفشانندها چو بگشاي ها چو بربندند بربندند / ز زلف عنبرين جان به فتراك جفا، دل

  به عمري يك نفس با ما چو بنشينند برخيزند / نهال شوق در خاطر چو برخيزند بنشانند
  »گيران را چو دريابند در يابند / رخ مهر از سحرخيزان نگردانند اگر دانند سرشك گوشه

  ها كوتاه و واژگان غير فارسي در آن كم است. زبان شعر، ساده و جمله) 1
  شود. ديده مي» تضاد«هارم؛ آراية در ابيات سوم و چ )2
  ادات تشبيه نيستند.» چو«هاي  در بيت اول، آراية تشبيه وجود دارد اما واژه) 3
  قالب شعر، غزل است. )4

 )1400كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  18(صفحة    ؟ مفهوم حكايت زير را انتقال دهد تواند نميبا توجه به حكايت زير، كدام گزينه  .10 .50

اي حلقه كرده. باز  اي گيرد، ديد كه در ميان آن، افعي كرد. به خار بني (بوتة خاري) رسيد؛ گردن آز دراز كرد تا از آن بهره ر صحرا چرا ميشتري د«
و از اوست و اجتناب ا») خار«پس گشت و از آرزوي او بگذشت. خار بن پنداشت كه احتراز (دوري كردن) وي از زخم سنان (سرنيزه، اينجا به معني 

خم پيكان تيزي دندان او. شتر آن را دريافت و گفت: بيم من از ميهمانِ پوشيده است نه از ميزبانِ آشكار و ترس من از زهر دندان مار است نه از ز
  »خار.

  كرد ترس شتر از خارهاي اوست. خاربن فكر مي) 1
  ترس شتر از مار بود نه از خار. )2
  دانست. ميتر از خار  خاربن مار را ترسناك) 3
  حلقه شدن مار به دور خاربن دليلي بود براي نخوردن خار از سوي شتر. )4
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  مباني تحليل متن  تشريحيهاي  پرسشپاسخ 

 الف) درست .1
  ب) درست

  اين مورد مربوط به قلمرو ادبي است.ج) نادرست ـ 
 د) درست

 -------------------------------------------- 
 كه صدايي كه ذهن ما را به پويايي درآورد، متن است؛  چيزيهر  .2

آيند.  شمار مي متن بههر كدام  …كنيم و  بويي كه حس مي  شنويم، مي
 ها شنيداري، بويايي و ديداري هستند. بنابراين متن

آيند؛ اگر خوانـده شـوند بـه     شمار مي هاي ديداري به ها معمولاً متن كتاب
  گوييم. هاي شنيداري يا خوانداري مي ها متن آن

 -------------------------------------------- 
  الف) خوانش شعر .3

  .ن ما را به پويايي در بياوردهر چيزي كه ذه ب)
 -------------------------------------------- 

 ) كاربرد تاريخي دستور: مرده كرد1 .4
  ها، كوتاه هستند. ) جمله2

 -------------------------------------------- 
آن شريف بودن انسان در  كلي) مفهوم 2) در ردة ادبيات تعليمي است. 1 .5

 .ميان خلايق است
 -------------------------------------------- 

فكري: شاعر، با بياني شاعرانه، دوران پيري و غم و اندوه خود را توصيف  .6
 كرده است.

» / مـو «مجـاز از  » سـر «ادبي: استفاده از آراية تشبيه (سر به درخـت) /  
  درخت: مجاز از وجود / تناسب: درخت و ميوه و شكوفه و بر

 --------------- ----------------------------- 
 ها كوتاه و واژگان، ساده هستند. الف) جمله .7

جناس تـام دارد:  » شيرين) «2) تلميح به داستان خسرو و شيرين 1ب) 
  عزيز و دوست داشتني -2شخصيت داستاني  -1
  ) بيت در قالب مثنوي است.3

 -------------------------------------------- 
ي: قالب شعر غزل / تكرار واژة سلام / تشخيص (استعارة ويژگي ادبالف)  .8

رسان بودن باد  مكنيه): نفس صبح، سلام سپردن به صبح و صبحدم، پيغام
نظير) / تشبيه: چو خاك /  / دل مجاز از وجود / دل و جان تناسب (مراعات

در بيت اول و » س«آرايي در حرف  جگر تشنه كنايه از شدت عشق / واج
  3در بيت » د«آرايي  واج
بيان فراق و جدايي، غم و اندوه از دوري يار در انتظار پيام از معشوق، ب) 

پردازي عاشقانه. (يا  شكايت از دوري يار، بالا بودن مقام معشوق، مضمون
  مفاهيم مشابه)

 -------------------------------------------- 
دن لغات عربي، كهنه و مهجور بودن لغات (خيره ـ سرشك) / كم بوالف)  .9

كاربرد همي به جاي مي / كاربرد حرف اضافه اندر / كوتاهي جملات / 
  سادگي و رواني / كاربرد واژگان فارسي

  تكرار ـ تضادب) 
گرايي، دعوت به شادي و دوري از اندوه، ناپايـداري دنيـا،    نكوهش غمج) 

  ادبيات تعليمي و موارد مشابه
----------------------------------- --------- 

(كاربرد دو حرف اضافه براي يك متمم) ضمناً با توجه به فعل  2الف)  .10
  گزينة يك نيز صحيح است.» شو«

  3ب) 
  1ج) 

 مباني تحليل متن اي چهارگزينههاي  پرسشپاسخ 

شعر ف�ري و ادب	 زبانه	، نه�ات استخراج و شناسا�	
 

  1گز�نه .11
 دهد.نمي» براي«باشد و معناي مي» مفعولي«در اين متن، از نوع » را«

  ها:تشريح ساير گزينه
  است.» بطلب«، شيوة تاريخي و كهن فعل »طلبهمي«عل ف»: 2«گزينة 
متن، داراي پند و انـدرز اسـت؛ بنـابراين، در زمـرة ادبيـات      »: 3«گزينة 

  گيرد.تعليمي قرار مي
كار رفته در متن، زياد جملات، كوتاه هستند و تعداد افعال به»: 4«گزينة 

  چنين، متن روان و قابل فهم است.باشد و هممي
  4گز�نه .12

است؛ اما كاربرد تشبيه شده » روانتن بي«به » خردسر بي«بيت، در اين 
 شود.دستور تاريخي، مشاهده نمي

  ها:تشريح ساير گزينه
دستور تاريخي: كاربرد متمم با دو حرف اضافه: بر زمين بر / »: 1«گزينة 

  همانند شير»: به كردار شير«تشبيه: 
تشـبيه: واژة  » / اسـت خوهمـي «دستور تاريخي: كاربرد فعل »: 2«گزينة 

در » گـون «باشيد كـه پسـوند   داراي تشبيه است. توجه داشته » آبگون«
  اكثر موارد، پديدآورندة آراية تشبيه است.

تشبيه: به كردار » / ريختهمي«دستور تاريخي: كاربرد فعل »: 3«گزينة 
  مادر: مانند مادر

  4گز�نه .13
 نكتة مهم درسي:

  اند و هر بيت، قافية مستقلي دارد.قافيهدر قالب مثنوي، دو مصراعِ يك بيت، هم
  اند و قالب آن، مثنوي است.قافيهاست كه دو مصراع آن، هم» الف«فقط بيت 

  قالب ساير ابيات، مثنوي نيست.
  3گز�نه .14

شود؛ بنابراين، نوع ادبـي  در اين بيت، نصيحت و پند و اندرز مشاهده مي
 باشد.مي» تعليمي«آن، 

  ها:تشريح ساير گزينه
  حماسي»: 1«گزينة 
ها، عواطف و احساسات درونـي  غنايي (ابياتي كه موضوع آن»: 2«گزينة 

  گيرند.)است، در زمرة ادبيات غنايي قرار مي
  غنايي»: 4«گزينة 

 4گز�نه .15
 اند:نادرست» د«و » ب«موارد 

  كار رفته در بيت، كوتاه است.ب) زبان شعر ساده و جملات به 
، در »زبانش را بريـد آن مـرد  «و  استكار نرفته د) در اين بيت، كنايه به

  است كه مرد صياد، واقعاً زبان روباه را بريد.كار رفته معناي حقيقي به
  2گز�نه .16

 اند.  شود و همة واژگان آن آشنا و متداول واژة قديمي و كهني در شعر مشاهده نمي
  ها:تشريح ساير گزينه

هـاي ايـن   ه، قافي ـ»سـوزم  آموزم و مـي  افروزم، مي نوروزم، جان»: «1«گزينة 
  شود. چنين رديف مشاهده نمي اند. هم اند كه در هر چهار مصراع آمده رباعي

  نالد.  شده درست است و شاعر از غم و هجران ميعبارت ذكر»: 3«گزينة 
هم به شاعر و هم به شمع نسبت » كردنگريه«در بيت دوم، »: 4«گزينة 
-اسـت. هـم  مده است كه در مورد شمع، آراية تشخيص پديد آشده  داده

  چنين، آراية تضاد در ابيات مشهود نيست.
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  4گز�نه .17
كار تمثيل آن است كه گوينده براي بيان مقصود خود، مثالي حكيمانه به

ثير سخن بيشتر أشود ت برد كه ادعاي او را اثبات كند. تمثيل باعث مي مي
 شود. ، اين مورد ديده مي»4«جز گزينة ها به شود. در همة گزينه

 3گز�نه .18
جا دربار) و خوداتكايي ارة پرهيز از وابستگي به ديگران (در اينحكايت درب

كـردن در  كنايه از تـلاش » كمربستن«چنين  و تلاش و كوشش است. هم
 باشد. در حكايت، آراية تشبيه مشهود نيست.مي انجام كاري

 3گز�نه .19
شناسـد كـه بـا عمـل     رسميت مي، ارزش دانش را زماني به»3«بيت گزينة 

كند. در بيت اين، علمي را كه بدون عمل باشد، نكوهش ميهمراه شود؛ بنابر
 است.ميان نيامده از عملي كه بدون دانش و تفكرّ صورت بگيرد، صحبتي به

 1گز�نه .20
كنند؛  بيت صورت سؤال و اين گزينه، هر دو به تواضع و فروتني اشاره مي

شدن به مرواريد (بنا به عقيدة قدما  طور كه قطرة باران براي تبديل همان
است) بايد از ابر تا زمين پايين بيايـد  رواريد از قطرة باران تشكيل شده م

تواند با فروتني و تواضع (غبار صحراشدن) به  (لزوم تواضع)، انسان نيز مي
 هاي بلند برسد (تاج رفعت).  مقام

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  جوانمردي و رحم به ديگران »: 2«گزينة 
  ر عشقتحمل و شكيبايي د»: 3«گزينة 
كشد.  تجربه و ناآزموده، از رنج روزگار آسوده است و رنجي نمي فرد بي»: 4«گزينة 

دوه و زحمت فرد مياسـت كه ب پختگي و فهميدگي   شود. اعـث رنج و انـ
 1گز�نه .21

و » بـراي «در بيت اول نشانة مفعول است و در بيت دوم بـه معنـي   » را«
 حرف اضافه است.

 4گز�نه .22
  ت.نوع ادبي ساير ابيات، تعليمي اس غنايي و :»4« بيت گزينة نوع ادبي

 1گز�نه .23
هاي زباني شعر عطار در درس اول كتاب درسي به مـوارد زيـر    در ويژگي

 شوند: ها هم ديده مي اشاره شده است كه در اشعار گزينه
  » سازي حيله«و » بازي روبه«سازي: مانند  تركيب -
 وجود واژگان كهن -
 كاربرد شبكة معنايي -
 ر و...كاربرد تاريخي دستو -

هاي زباني متن كليله و دمنه نيز مـوارد زيـر    در همين درس ذيل ويژگي
 ها وجود دارد: شوند كه مشابه اين كاربردها در ابيات گزينه ديده مي

  »ان«با نشانة » موش«جمع كلمة  -
 ساز فعل جدانويسي نشانة منفي -
 و...» براي«به معني » را«كاربرد  -

در مصـراع اول بـا   » خرگـوش «و » روبـاه «هاي  كلمه» 1«در بيت گزينة 
شـود   ديده مـي » بازي روبه«اند. در مصراع دوم نيز  آمده» ان«نشانة جمع 

هـاي   سازي است. پس در اين بيت از ميـان نشـانه   كه مثالي براي تركيب
  شوند.  زباني مذكور دو ويژگي زباني برجسته ديده مي

  از: ها عبارتند هاي زباني در ابيات ساير گزينه نشانه
  سازي است.  در مصراع اول مثالي از تركيب» ساز حيله»: «2«گزينة 

ــة  ــه»: «3«گزين ــازي روب ــالي از   » ب ــم مث ــت ه ــن بي ــراع دوم اي در مص
  سازي است. تركيب
  »نينگارد«ها مانند  كاربرد شكل تاريخي فعل»: 4«گزينة 

 »بودن جملات كوتاه«اند كه  توجه: طراحان كنكور به اين نكته دقت نكرده
هاي زباني شعر عطار و مـتن   هم ذيل ويژگي» ساختمان سادة واژگان«و 

اند و اگـر ايـن دو ويژگـي را هـم      كليله و دمنه در كتاب درسي ذكر شده
ها جواب سؤال نخواهند بود!   كدام از گزينه محسوب كنيم، هيچ» برجسته«

شناسـي را بـه سـطح حفظـي تقليـل       طرح چنين سؤالاتي مباحث سبك
هاي  آموز در تشخيص ويژگي يچ ربطي به توانايي واقعي دانشدهد و ه مي

  سبكي شعر و نثر ندارد.
 2گز�نه .24

بـر اهميـت تربيـت در دوران     ؛»2«ال و ابيـات گزينـة   ؤعبارت صورت س
  كودكي تأكيد دارند.

  ها:  تشريح معناي ساير گزينه
  نتيجه ه گشا است و كار بزرگان بيگاهي كارهاي كودكان را»: 1«زينة گ

بي احترامي كردن فرومايگان به فضلا، چيزي به فرومايگـان  »: 3«گزينة 
  .كاهد كند و از فضلا هم چيزي نمي اضافه نمي

پوشي از يك دروغ ممكـن اسـت امـا اگـر شـخص بـه        چشم»: 4«گزينة 
  پندارند. هاي او را دروغ مي گويي مشهور شد، همه سخن دروغ

 4گز�نه .25
نگري اشاره دارند و  هر دو به آينده» 4« ابيات صورت سؤال و بيت گزينة

خواهـد، بايـد در    گويند كه هر كسي ياور روزگار مصيبت و ناتواني مي مي
 هنگام سلامتي و توانايي به ديگران كمك كند.

 4گز�نه .26
  توان سكوت كرد. ، تأكيد بر اين است كه نمي»4«در بيت گزينة 
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  رنگتشبيه لب به لعل و شكر / تضاد: شكر و ش»: 1«گزينة 
  زدن كنايه از كشتن اجل به معناي مرگ است و سنگ بر سبو»: 2«گزينة 
 بر سر فعل ماضي از كاربردهاي تاريخي است.» ب«ام: آمدن  بخريده»: 3«گزينة 

 4گز�نه .27
 مفعول است و در ديگر موارد حرف اضافه» 4«در گزينة » را«

 3گز�نه .28
 در عبارت اين گزينه، تشبيه وجود ندارد. 

 هاي ديگر: تشريح گزينه
  از جان شستن كنايه از راضي شدن براي مرگ است. دست»: 1«گزينة 
جا منظور  دو معنا دارد. موسيقي و قصد كه در اين» آهنگ»: «2«گزينة 

  نويسنده قصد است. 
  ، جناس دارند.سهل و جهل»: 4«گزينة 

 4گز�نه .29
 تعليمي است.» ت«حماسي و » الف«بيت / هر دو غنايي است. » ب، پ«هاي  بيت

 1گز�نه .30
سـؤال در پـي بيـان ايـن نكتـه اسـت كـه فروتنـي موجـب           بيت صورت

شود و با تمثيل قطرة آبي كه در صدف به مرواريـد   ارزشمندي انسان مي
هـم شـاعر    1شود اين مفهوم را بيان كرده است. در بيت گزينـة   بدل مي

داند و در مصراع دوم بيـت هـم بـا     بودن مي اعتبار سربلندي را در فروتن
 دهد.  مفهوم را توضيح مي مثال چشمه و فواره اين

  هاي ديگر:  تشريح گزينه
را » خودشـكني «شدن آينه  تكه شاعر با مثال شكستن و چند»: 2«گزينة 
  كند. (مفهوم مقابل بيت صورت سؤال) نفي مي
شدن فواره در پي بيان نفي برخاستن و  شاعر با مثال سرنگون»: 3«گزينة 

  عزم چيزي كردن است.
» شدن كشته«در مصراع دوم بيت كنايه از » تادنبه خاك اف»: «4«گزينة 

  گويد در عشق بايد كشته شد تا به كمال رسيد. است، نه فروتني. شاعر مي

نهثر ف�ري و ادب	 زبانه	، نه�ات استخراج و شناسا�	

 
 4گز�نه .31

  ». براي«نشانة مفعول است نه به معني » را«
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  عربي صحت، وجه، حسبت، معالجه گانكاربرد واژ»: 1«گزينة 
  .]است[تر  به صواب آن لايق»: 2«گزينة 
  شود. توانست ببيند، استفاده مي صورت مي امروزه به» بتوانستي ديد»: «3«گزينة 

 1گز�نه .32
  ها. كلمات عربي در متن بسيار است: حكيم، سخاوت، شجاعت و حاجت و تكرار آن

جزء » شجاعت و سخاوت«تضاد وجود دارد و » نيست«و » است«ما بين 
  شبكة معنايي تناسب هستند.

  دهد. ، سخاوت را بر شجاعت برتري ميمتن از لحاظ فكري
  اند. سخاوت و شجاعت به جهت تأكيد مطلب و آهنگين بودن، تكرار شده

 4گز�نه .33
 كار نرفته است. در اين متن، تشبيهي به

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  سعدي، در قالب يك مثال، پيام اتكا به خود را بيان كرده است.»: 1«گزينة 
  »خوردي« و» كردي«كلمات سجع: »: 2«گزينة 
  مجاز از رزق و روزي» نان»: «3«گزينة 

 2گز�نه .34
 جويي از ديگران است.پيام نهايي اين حكايت، نكوهش عيب

  هاي ديگر: تشريح گزينه
ياد دارم كـه در ايـام طفوليـت    «حذف فعل به قرينة لفظي: »: 1«گزينة 

واژگان عربـي:  » / خيز و مولع زهد و پرهيز [بودمي].متعبد بودمي و شب
  وليت، متعبد، مولع، رحمه االله عليه، مصحف و...ايام، طف
كنايـه از  » سر بر داشـتن «اضافة تشبيهي / »: خواب غفلت»: «3«گزينة 

  بيدار شدن
  به پدر گفتم»: پدر را گفتم»: «4«گزينة 
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 4گز�نه .35
 تلميح وجود ندارد.» 4«در عبارت گزينة 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  ر گردن يكديگر داشتننمك خوردن كنايه از حق دوستي ب»: 1«گزينة 
  اغراق در گرماي تابستان»: 2«گزينة 
  چراغ توفيق: تشبيه»: 3«گزينة 

 4گز�نه .36
 هاي ديگر: تشريح گزينه

  افعال پيشوندي: درآمد، برجستم، برآمد»: 1«گزينة 
  در سطر اول» ر«تشبيه يار به آفتاب/ واج آرايي »: 2«گزينة 
زيـز از در درآمـد /   كوتاهي جملات: شبي ياد دارم / يـاري ع »: 3«گزينة 

   …گفت / گمان بردم / 
 2گز�نه .37

 هاي ديگر: تشريح گزينه
  پيام: تأثير پايدار دروغ»: 1«گزينة 
  پيام: ترغيب به قناعت»: 3«گزينة 
  ويژه نزديكان و خويشان پيام: لزوم كمك به ديگران به»: 4«گزينة 

 2گز�نه .38
» 2«به معناي حرف اضافه است؛ فقط در گزينـة  » را«ها؛  در همة گزينه
 . (فك اضافه)است اضافة گسسته

  خود را كشتن در پيش داريم: كشتن خود در پيش داريم.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  گويم. گويم: من به تو نمي من تو را نمي»: 1«گزينة 
  رابعه را پرسيدند: از رابعه پرسيدند.»: 3«گزينة 
  نيست.ابناي جنس ما را نشايد : براي ابناي جنس ما شايسته »: 4«گزينة 

 3گز�نه .39
كنايـه از  » چشم نهـادن «گيرد.  در تحليل ادبي متن قرار مي» 3«گزينة 

 »منتظر بودن«
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  / بجستي و تضريب كردي گرفتيخشم گرفتي و فرو »: 1«گزينة 
و » خشـم گرفتـي  » / «نهـاد  مـي «بـه جـاي   » نهاده بـودي »: «2«گزينة 

   ...و » گرفت مي فرو«و » گرفت خشم مي«به جاي »: فروگرفتي«
 محتشم / تضريب / اَلَم و ...»: 4«گزينة 

 2گز�نه .40
  نشانة مفعول است.» را«، »2«در گزينه 

  است.» براي«در معني » را«ها  در ساير گزينه
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  .…منّت (سپاس) براي خدا  ← …منّت خداي را »: 1«گزينة 
  براي مصلحت سخني چند بگفت. ←سخني چند بگفتمصلحت را »: 3«گزينة 

  براي ما صواب جز اين نيست. ←ما را صواب جز اين نيست»: 4«گزينة 
 2گز�نه .41

  : خريد و فروختتضاد
  هاي ديگر: تشريح گزينه

 »پنج گروه«در » پنج«وجود وابسته پيشين: »: 1«گزينة 
بـدتر(امروزي) / حـذف   ←: كاربرد كهن واژگان:  بتـر(كهن) »3«گزينة 
  وام كردن [را] ذلّي عظيم دان»: را«حرف 
چند بار تكرار شده است / آزارِ بازخواستن بتـر از  » وام«واژة »: 4«گزينة 

  .]است[آزار دادن 
 3گز�نه .42

نمـود   در اين متن، جملات كوتاه هستند و حذف فعل به قرينـة لفظـي،  
  زيادي دارد.

 2گز�نه .43
هـا؛ مفهـوم كلـي     كوشي و تلاش براي مبازره با دشـواري دعوت به سخت

  ابيات است.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

فك اضافه باعث شيوه » راي«جايي اجزا، وجود  علاوه بر جابه»: 3«گزينة 
 بلاغي شده است: ما را آشيانه = آشيانه ما

 يا: مراعات نظيرنهنگ، كرانه، موج، ساحل، در»: 4«گزينة 

 4گز�نه .44
  .شود هاي ادبي به قلمرو ادبي مربوط مي بررسي متن از ديد آرايه

  2گز�نه .45
جنـاس  » فـرازد «بـا  » گـرازد «شـود.   در بيت اول هيچ جناسي ديده نمي

  سازد؛ زيرا اختلاف در بيش از يك واج است. نمي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  آشكارا تضاد: ضد و موافق؛ مؤمن و منافق؛ پنهان و »: 1«گزينة 
  …تكلف / تشبيه: چون پيشِ بخشي: گلزار با تأسف خنديد بي جان»: 3«گزينة 
 بيت سوم به داستان حضرت يوسف تلميح دارد.»: 4«گزينة 

 4گز�نه .46
 نوع ادبي بيت اين گزينه، غنايي و نوع ادبي ساير ابيات، حماسي است.

 2گز�نه .47
خواهـد نـه    ورزد و نمي در اين حكايت ماه نسبت به خورشيد حسادت مي

 خود و نه ديگران چهرة او (خورشيد) را ببينند.
 3گز�نه .48

  شود. در بيت نخست، چهار جمله وجود دارد: سازي در شعر ديده نمي تركيب
دلـم   -4كه غـم چـه بـود /    -3ندانستمي /  -2/  ]بودم[هميشه شاد  -1

  نشاط و طرب را فراخ ميدان بود
  هاي ديگر: تشريح گزينه

جـايي صـفت و    دانسـتمي / جابـه  كـاربرد دسـتور تـاريخي: ن   »: 1«گزينة 
  موصوف: فراخ ميدان (ميدانِ فراخ)

»: نـ«ساز فعل  وجود واژه كهن: زي / جدانويسي نشانه منفي»: 2«گزينة 
  نه، زن و فرزند نه، مئونت نه عيال 

 2گز�نه .49
تضاد وجود دارد. در بيت چهارم، » بنشينند و برخيزند«فقط در بيت سوم 

  شود. آراية تضاد ديده نمي
  هاي ديگر: زينهتشريح گ

  رويان، غبار غم بويان، پري ها: سمن تشبيه»: 3«گزينة 
 ها و موضوع شعر، قالب غزل است. با توجه به نظم قافيه»: 4«گزينة 

 3گز�نه .50
 ترسيد. شتر، خار را نخورد به اين دليل كه ماري به دور آن پيچيده بود و او از آن مي

   تشريحيهاي  پرسشپاسخ 

  ر در شعر فارسيها و عوامل تأثيرگذا سازه

 عاطفه .51
 -------------------------------------------- 

 وزن و آهنگ الف) .52
  خوانش متنب) 
  لحنج) 

 -------------------------------------------- 
 الف) حماسي .53

  ب) شادي و نشاط
  ج) رسمي و اندرزگونه

 بار د) اندوه
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